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 دنایس یعل یتعال الله یو صل نیرب العالم الحمد لله میالرحمن الرح بسم الله میالرج طانیمن الش اعوذ بالله

ارواحنا فداه  نیرضلاا یف الله ةیبق مایسلا نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یالقاسم محمد و عل یاب نایونب

 .نیاعدائهم اجمع یو اللعنة الدائمة عل فیفرجه الشر یتعال وعجل الله

مدیر و شخص اعتباری وکالت است. اشکال این بود بحث در تصویر اول بود از این مبنا که بگوییم رابطه بین 

تواند وکیل شخصی که این وکالت محل اشکال هست چون حاصل اشکال این بود که وکیل در صورتی می

باشد که آن شخص موکل صلاحیت خودش داشته باشد. برای انجام یک عملی، برای انجام یک کاری، حالا 

گیرد. و در مانحن فیه چون شخص اعتباری عقل و شعور و اراده که خودش انجام بدهد وکیل میجای اینبه

ها ندارد خودش صلاحیت ندارد. وقتی خودش صلاحیت ندارد پس بنابراین وکیل هم معنا ندارد که و این

ی عقلای عالم قبول بگوییم مدیر وکیل اوست. از این سخن جواب داده شد به جواب نقضی که بابا! همه

ها که دعوایی برعلیه او یا له تواند برایش در دادگاههمه قبول دارند که شخص اعتباری می هادارند، حقوقدان

شود. شود که همه جا میشود پس معلوم میجا هم میاو مطرح شده وکیل بگیرند که برود دفاع کند. وقتی آن

جا هم نشود. باید آن کند. اگر وکالت مشروط به این است که عقل و شعور داشته باشدچون فرقی دیگه نمی

جا درست است پس همه جا باید درست باشد. این جواب نقضی. این جواب اگر مشروط نیست فلذا آن

 نقضی را هم جواب دادیم. حالا جواب حلّی از آن اشکال. 

جواب حلیّ این است که بشر در اثر تطوراتی که پیدا شده دیده بالاخره سامان دادن به امور زندگی نیاز دارد 

ها را مانند یک شخص طبیعی و مانند یک انسان و ای را که یعتبر، آنکه خلق کند یک امور اعتباریّهبه این

ها تواند باشد و امثال ذلک، غیر انسانتواند باشد، بدهکار میسان ذمهّ دارد، طلبکار میطور که انبگوید همان

طور که شان را، این را هم... مثلاً یک مسجد؛ همانکند امور زندگیهم در مواردی که لازم هست و تنظیم می

شود، ماشینش بشود، اش باش بشود، فرشش بشود، لباسش بشود، وسائل زندگیتواند مالک خانهانسان می

کار برده شده ولی گویند خب مسجد هم درست است این زمین است و مصالح ساختمانی است که بهمی
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ها مال کیست؟ مال گوییم این فرشکنیم که مسجد هم ذمّه دارد، صلاحیت دارد. میگویند که ما فرض میمی

ها مال مسجد است. این بنده ت. نه، این فرشگوییم مال مردم اسگوییم مال متولی است، نمیمسجد است. نمی

های ها از زمانخدا خادم مسجد است حقوق باید به او بدهند. از مسجد حقوق بگیرد و هکذا. خب این

ها، بیع، در اقوام مختلف، ادیان دورزمان بوده، آتشکده بوده مثلاً فرض کنید. یا بیع و کنائس بوده، کنیسه

زم است دیگه. یا در اسلام صلات کعبه، حتی قبل از اسلام یک چیزهایی را هدیه گفتند لاها میمختلف، این

کردند به کعبه. این مال کیه؟ مال ... این پارچه مال کیه؟ مالکش کیه؟ ای را هدیه میکردند به کعبه. پارچهمی

کنیسه و بیع و  دانم مسجد وجور بشر پیشرفت کرده. حالا در مثل نمیبیند کعبه است مالکش. خب همینمی

گویند این موجود خارجی ذمّه دارد، فلان دارد، بیسار دارد. امثال ذلک یک موجود خارجی هم هست. می

بعضی چیزها اصلاً تمام حقیقتش اعتبار است، فرض است. یک عینیت خارجیه و هذایت خارجیه ندارد. مثل 

. خود بانک این ساختمان نیست. این گویید مال بانک استبانک. بانک، کو بانک؟ این ساختمان را می

ساختمان هم مال بانک است. این هم پرسنل بانک هستند. این هم مدیرعامل بانک است. بانک یک امر 

که بشر برای آن فرضی است. یک امر فرضی. ولی برای آن بانک چیه؟ صلاحیت. پس بنابراین بعد از آن

نسان، کالشخص الطبیعی گفت درست است؛ حالا پس مصالح آمد اعتبار نمودن یک شخص اعتباری را کالا

شود وکیلش. شما مفروض شود مدیر، او میبنابراین دیگه این صلاحیت دارد. حالا که صلاحیت دارد او می

کند. این نظیر گیرد او صلاحیت ندارد. مگر صلاحیت واقعیه لازم است؟ صلاحیت اعتباریه هم کفایت میمی

تواند ملکش را بفروشد. ی افراد عالم قبول دارند مالک است که میماند که همهماند؟ نظیر این میچه می

فروشد؟ چه جور انقداح اراده فروش در نفس او ایجاد رود میحالا یک دزد، یک غاصب چه جور می

گذارد که من مالک هستم. چون کند مالکا. چون خودش بنا میشود؟ چرا؟ چون خودش را فرض میمی

شود که حالا گوید خب، انقداح اراده در او میکرده مالک هستند مترتباً بر این فرض، می خودش را فرض

 جا است. جا هم شبیه آنبفروشد. این
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دهند. جواب اول حلیّ این واب حلیّ میتا ج«: جواب حلیّ چندتا است؟ سهالحلیّ الجواب الأول الجواب»

« نزد ایجاد شخص اعتباری از طرف معتبرین »فإنّ ذلک« إیجاد الشخص الاعتباری فإنّ ذلک عنداست که »

« یک شخصی که شباهت به شخص طبیعی دارد. یعنی إیجاد» تحقیق« در یعنیآن ایجاد شخص اعتباری »

یعنی شخصی است  ،«أی شخص یمتلک الإرادة والذمة المالیة ویعُتبر کالإنسان تماماًشباهت به انسان دارد. »

طور تمام و شود مانند یک انسان بهکه مالک است و در اختیار دارد هم اراده را هم ذمّه مالی را و اعتبار می

وقتی گفتیم او اراده  ،«یمکن اتخاذ وکیل لهذا الشخصوقت دیگه »« آنوعلى أساس هذا الاعتبار» کمال.

 وإن کان هذا الأمر یعد مجردکند. »ماند پس دیگه إتخاذ وکیل برای او امکان پیدا میدارد، مثل یک آدم می

اگرچه این امر که او یک انسان است، مانند یک انسان است »یشبه الشخص الطبیعی«، هذا  ،«واعتبار دعاءا

شود. صرف یک ادعاء »یشبه الشخص الطبیعی«. اگرچه این شباهت به شخص طبیعی شمرده میگردد به برمی

و اعتبار واقعیت ندارد که در خارج یک چیزی واقعاً خلق شده باشد. اما باشد. گفتیم این امور اعتباریه 

ها در بین عقلاء این ها را،ها و ارتباطات بین انسانکند معاشرتدهد به، و تنظیم میچنینی که سامان میاین

شود در تصویر قصد و اراده چه که گفته میکنند برای تنظیم امور. نظیر آنارزشمند است و این اعتبارات را می

رود وقت فضول برای مالکش میفروشد. یکرود میمعاوضه در بیع فضولی که یبیع لنفسه، برای خودش می

فروشد. خب رود ماشین را برای پدرش میپدرش إذن بگیرد میکه از ای بدون اینفروشد. مثلاً یک بچهمی

روم شود میفروشم. بعد هم پدرم مطلع میگوید من دارم برای پدرم میشود. چون میجا انقداح اراده میآن

رود برای خودش ها میوقتی نه، مثل دزد و اینکند ان شاءالله آن معامله را. اما یکگویم، اجازه میبه او می

جور که در مکاسب شیخ فرمودند و یاد دادند. این نه، اولاً شود؟ همانجا چه جوری درست میفروشد. آنیم

کند من مالک هستم. بعد از این ادعاء دیگه ینقدح فی نفسه که بگوید بفروشد خودش ادعاء میقبل از این

که این را ماند، بعد از اینمی جا هم چون فرض کردیم که این شخص اعتباری مثل یک آدماراده فروش. این

شود وکیل گرفت. خب پس برای این هم که فرض کردیم ماند خب برای آدم میفرض کردیم مثل یک آدم می
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ای که »یبیع« برای « در تصویر قصد معاوضه در بیع فضولینظیر ما یُقال» شود وکیل گرفت.مثل آدم است می

شود در تصویر کند(. که آن چیزی که گفته می)این من بیان آن ما یقال را میخودش. من أنّ که آن چیزی 

جای متقومّ بحلول عوض، مکان معوض، پول بیاید به « آن معاوضهوإن کانتجا این است که معاوضه و »آن

ای که عوض را داده، « حلول کند مکان عوض، آن متاع هم حلول کند در کیسه مشتریوالمعوضّآن متاع. »

رود بیرون جا که این دزد است خب آن متاع که ... پول از کیسه او میثمن را داده، متقوّم به این است و این

جا آمده. اما در جایی برود که معوّض از آناع توی کیسه این نباید بیاید. چون باید عوض هماناما مت

 کند در عالم اعتبار. که آن ادعاء را کرد این تحقق پیدا میحال بعد از اینعین

« در آن مورد غیر یبیع فیهالواقع در موردی که »« و فیولا یمکن تحقق وقوع مثل هذا الأمر فی الحقیقة»

شود؟ جا درحقیقت مثمن از کیسه او دارد خارج میفروشد. در اینمالک برای خودش، برای خودش وقتی می

کند که ای که این مال او را دزدیده. از کیسه او دارد انشاء میشود؟ آن بیچارهه کی دارد خارج مینه. از کیس

خواهد بشود؟ در کیسه این. چون مشتری که اطلاع ندارد. خارج بشود. ولی پول در کیسه کی داخل می

 حسب انشاء البته« بهلأنّ المفروض هو خروج المعوضّ من ملک المالکگوید اشتریتُ، این هم پولت. »می

لکن وبعد أن یرى غیر المالک نفسه « عوض در ملک غیر مالک که همین دزد و غاصب باشد. »ودخول»

« این یمکنه القصد» بیند یعنی یعقتد و یزعمبیند غیرمالک خودش را مالک، میکه میولی بعد از این ،«مالکاً 

آدم ممکن است این آدم را قصد به خروج معوض از ملک خودش. چون او ادعاء کرده دیگه این فرض مال 

کند که این از ملک من دارد هست. پس حالا قصد می خودم هست. فرض دزدی ادعاء کرده مال خودم

مکان همین فرشی که دارد از ملک  ،«مکانه» « که آن پول باشدودخول العوض» رود توی ملک مشتری.می

جا « پس اینوإن کان مبنى هذا القصد» شود.حساب اعتبار و ادعای من از ملک من دارد خارج میمن به

جا هم کند. اگرچه مبنای این قصد و زیربنای این قصد مجرد یک ادعاء است. باشد. اینقصد تمشی پیدا می

 گوییم. جور میهمین
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هذا الجواب لا یکون صحیحاً إلّا إذا تم إثبات وقوع مثل هذا الادعاء بشأن  إنّ: الجواب الأول مناقشةخب »

شود این است که اگر واقعاً چنین ادعایی جوابی که داده می ؛«الاعتباری والقول بأنه یمتلک الإرادة لشخصا

در بین عقلاء باشد که بگویند مسجد مثل زید است، بانک مثل زید است، شرکت مثل زید است یعنی مثل یک 

گویند که این امور اعتباریه اراده آیند میء میشود. اما کجا عقلاانسان است خب بله، این حرف درست می

اما مالک شدن و ذمه داشتن یک مسأله  ؛شودشود یا مالک میگویند. یعنی بدهکار میدارد؟ بله، ذمّه می

هذا الجواب لا یکون صحیحاً که اراده دارد قصد دارد مطلب آخری است و این امر مسلمی نیست »ایناست، 

« این ادعا که یعنی بشر این چنین ادعایی بکند که إثبات وقوع مثل« سامان بپذیرد »تم« مگر زمانی که »إلاّ

 الشخصهذا الادعاء بشأن  های اعتباری مثل یک آدم طبیعی است »الا اذا تم اثباته وقوع مثلاین شخص

لکن « مالک اراده است و واجد اراده است »یمتلک الإرادةکه آن شخص اعتباری »« به اینالقول الاعتباری و

ه یعُتبر مالک أن« و گفته بشود »قیل و« اما اگر نفی مثل این امر سرانجام بپذیرد »إذا تم نفی مثل هذا الأمر

گویند آقا مسجد اراده دارد؟ « گفته بشود بله ذمه دارد ولی اراده ندارد، الان توی عقلاء میمة دون الإرادةالذ

ها این چراغشود، این فرش مال آن، مال مسجد است، شود طلبکار میگوید نه، ولی ذمه دارد، بدهکار میمی

« یا لااقل اگر جازم هم أو احتمال ذلک فی الأقلمال مسجد است این خادم خادمِ مسجد است و هکذا »

که ذمه دارد  گویند اراده ندارد ولی ذمه علیرغم اینجوری است که میدهیم توی عقلاء ایننباشیم احتمال ب

 الجوابالمذکور«. خب »فإنّه لا یمکن تصدیق الجواب اما اراده ندارد. اگر اثبات نشد ولو احتمال هم بدهیم »

 و ص الاعتباری،إرادة الجمعیة العامة أو الهیئة الإداریة التی تقوم بتعیین المدیر هی بمنزلة إرادة الشخ إنّ: الثانی

  .«تخذ وکیلاً لنفسها الشخص الاعتباری لهذا، فعندما یتم تعیین مدیر للشرکة فکأنّ

طور مجرد یک شخص جور نیست که همینهای اعتباری اینبالاخره در شخصجواب دوم این است که 

هایی ا هیأت امناء دارد، یک چیزاعتباری باشد. بالاخره یک هیأت مدیره دارد یا یک هیأت مؤسس دارد ی

ها هم بالاخره یک متولی مثل مسجد و کنائس و فلان و اینشوند به آن شخص اعتباری. یا که مربوط می
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ها ی اینشود ارادهقلاء گفته میوقت توی عآن ی در کنار شخص اعتباری مفروض است.یک آدم پسدارد، 

هاست ولو ی آنی این ارادهشود که ارادهشود ادعا میی او هم هست، چون این کنار آن است حساب میاراده

ی او ها ارادهی آنگیرند ارادهها کنار او قرار میها اراده ندارد اما آدمخودش فی نفسه با غمض از این آدم

تواند داشته باشد. این کند پس وکیل میی او حساب شد پس صلاحیت پیدا میدهشود و وقتی اراحساب می

الإداریة« یا آن هیأتی که اداره  الهیئة هم جواب دوم است »انّ ارادة الجمعیة العامة« یعنی هیأت عمومی »أو

ای که قیام ت عامه یا هیأت اداریهکند آن شخص اعتباری را »التی« آن جمعیکند، تشکلی که اداره میمی

ی خود کنند بمنزلهها که تعیین میی آنی شخص اعتباری است. ارادهی ارادهکند به تعیین مدیر این بمنزلهمی

بینیم پیش عقلاء وقتی که سرانجام و لهذا می للشرکة« مدیر تعیین یتم فعندما لهذا، شخص اعتباری است »و

لنفسه« پس گویا خود  وکیلاً پذیرد تعیین یک مدیری برای یک شرکتی، پس گویا شخص اعتباری »اتخذمی

« .أعماله ولتمشیة أموره شخص اعتباری اتخاذ کرده وکیلی را برای خودش، برای چی اتخاذ کرده وکیل را؟ »

که انجام بدهد و سروسامان بدهد به امور آن شخص اعتباری و اعمال آن شخص اعتباری؛ یعنی راه برای این

 إنّ اختن، تمشیت یعنی راه انداختن امور او و اعمال او. خب این جواب دوم هم محل اشکال است. »اند

مشیّته بقاءً.  اختیاره یکون بإرادة الموکل حدوثاً، کذلک تکون أعماله بإرادة الموکل و الوکیل کما أن تعیینه و

ها، آن هیأت مؤسس یا ی آن« اشکال این است که این مطلب که بگوییم ارادههو فی الواقع یقوم بتنفیذ إرادتهف

شود این تمام نیست، چرا؟ برای این شخص اعتباری حساب می ی جنابآن جمعیت یا آن هیأت امنا، اراده

کند برای ها را وکیل میآید ایناین مطلب در شخص حقیقی درست است، شخص حقیقی میکه خاطر این

رود گیرد آن وکیل میتواند اراده بکند، بعد حالا وکیل میکاری که خودش صلاحیت انجام آن کار را دارد، می

یأت امنا حق ندارد برود دهد. اما هیأت امنا اصلاً حق آن کارها را ندارد. هکند آن کار را انجام میاراده می

دهد را انجام بدهد یا سهامداران حق این کارها را ندارند. آن هیأت عمومی آن اعمالی را که بانک انجام می

شان فقط این است که شود، حقحق این کارها را ندارد وظایف خاصی دارند توی اساسنامه گفته می
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های دیگری که برای یک بانکی یا برای یک حق برنامهمدیرعامل تعیین کنند اما حق معامله کردن ندارند، 

شوند کارها را اصلاً ندارند، انجام بدهند مؤاخذه می جا آنشرکتی یا برای یک صندوقی تعریف شده حق آن

ها ی او هست اصلاً اینها ارادهی اینتوانیم بگوییم ارادهوقت نمیشوند. پس آنبه دادگاه کشانده می

توانیم بله در شخص حقیقی می جا،ی آنها ارادهی اینکارها را اراده بکنند تا بگوییم که اراده توانند آننمی

توانیم چنین حرفی بزنیم چون جا نمیی او هست مثلاً، اما اینی این ارادهگوییم ارادهبگوییم این حالا، می

 هایی ندارند اصلاً. ها حق چنین ارادهآن

الموکل« در مقام حدوث »کذلک«  بإرادة یکون اختیاره و تعیینه أن کما الوکیل »مناقشة الجواب الثانی: إنّ

ی موکل و خواست م به ارادهبقاءً« اعمال او ه مشیتّه و الموکل باشد اعمال آن وکیل »بإرادةمانند حدوث می

 «بتنفیذ یقوم الواقع فی تواند وکیل انجام بدهد »فهوموکل است از نظر بقاء، فلذا تا آن بگوید نه دیگر نمی

ع أن ها اصلاً وجود ندارد. »مکه این مطلب در مورد جمعیت و هیأت امنا و اینی آن موکل. با ایناراده

« این هیئة الأمناء همان هیأت اداریه است که حالا تعبیرهایش مختلف شده که الجمعیة العامة أو هیئة الأمناء

دانم « هیأت امنا و نمیصلاحیة سوى تعیین المدیر لیس لهم أیّبهتر است که هردو تعبیر را یکی قرار بدهند »

لا  وکه فقط مدیر را تعیین کنند »جمعیت عامه که همان هیأت عمومی باشد هیچ صلاحیتی ندارند مگر این

که ها نیست دخالت نمودن در اعمال مدیر بعد از این« در امکان آنینهیمکنهم التدخل فی أعمال المدیر بعد تعی

 توانند بکنند ...ها هیچ دخالتی نمیمدیر را تعیین کردند دیگر آن

 س: ...

هم نداشتند، فقط حق تعیین مدیر دارند که آن  ج: فقط  حق تعیین مدیر داشتند، اما حتی حق آن کارها را

 تواند انجام بدهد.مدیرِ بعد که مدیر شد آن کارها را می

 س: ...
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گویند اصلاً ما شخص حقوقی جا اگر شخص حقوقی درست نشود میکنند، آننه نه مالکان بانک فرق می ج:

جا اصلاً شخص حقوقی خواهیم قرض بدهیم، آنها ما هست میان هستیم پولکنیم، ما نه خودمدرست نمی

جور باشد. اما اگر آمدند شخص حقوقی درست کردند گفتند نه چون شود اگر شخصیِ آندرست نمی

که آمدند شخص حقوقی درست کردند خواستند یک طور که در اول کتاب گفته شد و بیان کردند اینهمان

ها کار نداشته ها نباشد، اگر ورشکستگی شد به آنکه مسئولیت گردن آند اشخاص تا اینشخصیت ماوراء خو

گویند ما آن یک شخص جدایی است به ما ربط ندارد ما فقط هیأت ها بردارند، میباشد نیایند از اموال آن

ها مال ماست، تها مال ماست نه مسئولیاش هستیم اما نه پولامناء آن هستیم درست؟ ما فقط هیأت عمومی

که نه اگر آن ورشکست شد ما بدهکار نیستیم حق ندارند غرماء به ما مراجعه کنند به ما ربطی ندارد. اصلاً این

ها خلاص بشوند از این هایش همین بوده که آدمبشر آمده رفته سراغ شخص اعتباری یکی از فلسفه

 ها هست.ینی فقط بین آنچنها. او مثل یک اجنبی است فقط یک ارتباط اینمسئولیت

إلّا أن یُقال فی جا هم »و لا یمکنه التدخل« و دخالت نمودن در اعمال مدیر بعد از تعین آن. »خب این

لا یلزم وجود إرادة أخرى  إن کان ذلک فی بادئ الأمر، و الحقیقة لا تستلزم الوکالة أکثر من وجود إرادتین و

مگر کسی بیاید بگوید که این اشکال درست نیست و ما « بعد. فیما لتلعب دورها فی نشاطات المدیر

ها دوتا اراده طور که قبلاً گفتیم، در مورد وکالتگوییم بله قبول داریم هماندهیم میجوری جواب میاین

جا هم دوتا ؟؟؟ هست ی وکیل است این را قبلاض گفتیم، اینی موکل است یک ارادهوجود دارد یک اراده

جا، این یک اراده، کنند که این آقا را وکیل قرار بدهند برای اینها اراده میعمومی فلان اینبالاخره آن هیأت 

کند فلان کار را انجام بدهد فلان کار را انجام دو هم این، بعد هم که این آقا شد وکیل و مدیر خب اراده می

دوتا اراده هست و کسی نگفته و چه جا هم بدهد طبق اساسنامه و وظایفی که برایش تعریف شده. بنابراین این

ی موکل بازیگر صحنه باشد؟ نه این لزومی ندارد. بله دوتا اراده که باید در کارها هم ارادهدلیلی داریم بر این

یُقال« در حقیقت مستلزم نیست وکالت اکثر از  أن إلّا»جا هم که هست در اصل تحقق وکالت لازم است این
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 یلزم لا ها در ابتدای کار باشد »والأمر« اگر چه آن دوتا اراده بادئ فی ذلک کان إن وجود دوتا اراده »و

ای که در اول است لزوم ندارد وجود داشته باشد »لتلعب« ی دیگری غیر از آن ارادهأخرى« اراده إرادة وجود

در بعد از زمان گزینش او و قرار  .«بعد فیماهای مدیر»فعالیتی دیر نقش خودش را در ارادهتا بازی کند آن 

دادن او به عنوان مدیر و وکیل. این هم جواب دوم که جواب دوم هم پس یک راهی برای درست شدن با این 

 رایش پیدا شد.الا ان یقال ب

 س: ...

 ج: نه وکیل نیستند هیأت امنا ...

 س: ...

آید که آن توی تصویر اول شود، آن تازه دوباره اشکال میج: اگر خب نه ببینید بله آن یک حرف دیگری می

د وکیل شخص اعتباری باشند، اشکال در این خواهنخواهند وکیل کی باشند؟ هیأت امنا میکه هیأت امنا می

کند. الجواب بود که شخص اعتباری که خودش صلاحیت ندارد فلان ندارد دیگر، الکلام الکلام فرق نمی

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث که دیگر حالا اذان شروع شد.

 س: ....

 ج: یکی است بله، نام دیگرش است.

  پایان.


